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سامان موحدی راد: احتمالا تا چند روز دیگر اخباری درباره 
بارداری «ایران»، یوزی که سال گذشته هر سه فرزندش را از 

دست داد، در رسانه ها منتشر می شود؛ درست مثل سال گذشته 
که ایران و فیروز و سه فرزندشان به ویژه پیروز به مرکز توجه افکار 

عمومی و رسانه ها در زمینه محیط زیست تبدیل شدند...

از بســیاری شــنیده ایم کــه در این زمانــه باید به فکــر خودت و 
خانواده ات باشــی و ســعی کنی در روزگار پرآشوب خودت و کارت را 
نجــات بدهی. این یعنی اینکه همه چیز در خدمت حیات فردی قرار 
می گیرد. مارکس در نقد جامعه جدید که آن را جامعه سرمایه داری 
می نامد، می نویســد در چنین جامعه ای حیات نوعی انسان وسیله ای 
در خدمت حیات فردی او قرار گرفته اســت. به  عبارتی حیات فردی 
و حفظ آن غایتی برای حیات نوعی انســان قرار گرفته اســت. از نظر 
او در جامعه جدید حیات نوعی و اجتماعی انســان با حیات فردی او 
بیگانه می شود. زندگی مولد و اجتماعی انسان تنها به صورت ابزاری 
برای نیازهای ضروری مانند حفظ وجود فیزیکی اش پدیدار می شود. 
زندگی نوعی انسان همان زندگی اجتماعی (تعان و همکاری) و آزاد 
و آگاهانه انســان برای تحقق استعدادها و توانایی های خودش است 
که درنهایت به صورت خلق و تولید عالم اشیا پدیدار می شود. جهان 
اشیا نشــان دهنده عمل، کارایی و خلاقیت انسان نوعی است. جهان 
اشــیا و کالاها، جهانِ محقق شده نوعی انسان است؛ اما جهان جدید 
با خارج کردن محصول و اشــیا از چنگ انســان، حیــات نوعی را از او 
می گیرد و این بُعد نوعی را که تفاوت انسان از حیوان است  از او سلب 
می کند و درنهایت حیات نوعی و اجتماعی انسان وسیله ای می شود 
برای تحقق حیات حیوانی. بحث مارکس را این گونه می توان بیان کرد 
که وقتی انســان از حیات اجتماعی و تعامل با نوع خود در جامعه و 
محیــط کار و تولید آن گونه که می خواهد محروم شــود، از جامعه و 
انسان های دیگر و به عبارتی از حیات نوعی خود بیگانه می شود و فقط 
به حیات فردی و بخش حیوانی می اندیشــد. البته اگر از پس بازتولید 
حیات فردی خود هم بربیاید، کار بزرگی کرده اســت. انســان نوعی، 
جامعــه و کار را متعلق به خود می داند و خود را در جامعه و محیط 
کار آزادانه می یابد و اگر این رابطه معکوس شود و از جامعه و محیط 
کار بیگانه شــود فعالیت نوعی خویش را فقط وسیله ای در خدمت 
بازتولید وجود فیزیکی خویش قرار می دهد و تمام تلاشش برای چنین 
هدفی اســت. در چنین حالتی، نحوه برخورد انسان با همنوع خود و 
با طبیعت همان برخوردی نیست که با خویش دارد که این می تواند 
سرآغاز انحطاط انسان نوعی باشد. در جهان امروز ما، فرد درگیر تضاد 
و مبــارزه با فرد دیگــر و گروهی از افراد در برابر گروه دیگر اســت که 
در این میان همکاری و تعاون آزاد و اگاهانه بین انسان ها در محاق قرار 
گرفته است. انحطاط جامعه زمانی آغاز می شود که حیات و فعالیت 
نوعی انسان به ســطح ابزار سقوط کند و در خدمت وجود فیزیکی و 
بقای زیســتی او قرار گیرد؛ اما بدتر از آن، این است که تقلا برای وجود 
فیزیکی هم بس دشــوار و طاقت فرسا شده است، چه رسد به پویایی 
حیات نوعی انسان. نه تنها انسان اجتماعی (انسانی انسانی) به خطر 
افتاده است، بلکه حفظ بخش حیوانی انسان نیز دشوار شده است. در 
چنین وضعیتی نه تنها دیگر همنوعان به مثابه شــیء تلقی می شوند، 
بلکه خودش هم ابزاری اســت برای بازتولید وجود فیزیکی خودش 
و این است واقعیت جامعه امروز ما. درحالی که پیوندهای انسانی در 
حال گسستن از هم است، پیوند انسان با خودش هم فقط در بازتولید 
وجود حیوانی اش قرار دارد. آیــا در چنین جامعه ای می توان از فهم 
دیگران، درک احساســات همنوع، اراده کــردن و عمل کردن آزادانه و 
عشق ورزیدن به دیگران سخن گفت؟ راه نجات انسان بازستاندن حیات 
نوعی و اجتماعی آزاد و بدون سلطه و اجبار است. باید از انسان نوعی 
دفاع کرد.  فردیت انسان در حیات نوعی و اجتماعی محقق می شود. 
برخــی دولت ها وعده دادنــد که از فرورفتن انســان در حیات فردی 
خویش که انحطاط انســانی اســت، جلوگیری کرده و تلاش می کنند 
جامعه ای ســعادتمند، عادلانه و آزاد ایجاد کننــد؛ اما نه تنها حیات 
نوعی و اجتماعی آزاد انســان را به مخاطره افکنده و محدود کردند، 
بلکه انسان را در بازتولید حیات فیزیکی خود نیز به مشقت و سختی 
دچار کردند.  امروزه در جامعه با حیات نوعی دولت ســاخته و دولت 
خواسته مواجه هستیم که یا افراد باید به الزامات آن تن دهند یا باید به 
حیات فردی خویش عقب نشینی کنند. در مقابل، هدف و تلاش انسان  
ایرانــی فرا رفتن از حیات فردی و روی آوردن هرچه بیشــتر به زندگی 
نوعی آزاد و بدون اجبار و برابر است. دائم این پیام مشترک را از انسان 

در همه جوامع می شنویم «بازگشت به جامعه  و حیات نوعی آزاد».
* در نوشتن این یادداشت از کتاب انسان شناسی فلسفی تألیف هانس 

دیرکس، ترجمه محمدرضا بهشتی، نشر هرمس استفاده شده است.

بازگشت به جامعه
و حیات نوعی 

سـرمـقـالـه

پس از درگذشت مهسا امینی و شکل گیری تجمعات خیابانی در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی 
طرحــی را برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساســی توســط مرکز پژوهش ها آماده کــرد و قصد دارد در 
کمیســیون مربوطه یعنی کمیسیون امور داخلی و شوراها به بحث و بررسی بگذارد. در این خصوص 
با توجه به اهمیت و ســوابق موضوع و تجمعات صورت گرفته در ســال های پیشین، ذکر چند نکته را 
لازم و ضــروری می دانم. تقویت و تضعیف این اصل بر میــزان مقبولیت نظام چه در داخل و چه در 
عرصه بین الملل تأثیرگذار بوده و در صورت توجه و اجرای دقیق می تواند موجب اعتمادسازی و بهبود 

کارکردها در حکمرانی شود.
۱- اولین نکته مهمی که در این خصوص باید ذکر شــود، اشــاره به صراحت این اصل است. «تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل ســلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» 
(اصل ۲۷ ق.ا.). آزادی تجمعات و راهپیمایی ها ضمن رعایت تنها دو شرط و بدون احاله موضوع به 
قانون -برخلاف برخی اصول دیگر از جمله اصل ۲۴ که به آزادی مطبوعات مربوط می شود- می تواند 
نشانگر صراحت این اصل باشد. این مهم می تواند بیانگر این نکته سلبی باشد که مجلس نمی تواند در 
این زمینه خاص قانون گذاری کند. شــاید قانون گذار اساسی 
بیم آن را داشته است که مبادا مجلس از طریق قانون عادی 
آزادی مصرح در قانون اساســی را به بهانه های مختلف   یا 
تحت تأثیر سایر دستگاه ها محدود کند. لازم به ذکر است که 
جمله «به موجب قانون معین خواهد شد» در پیش نویس 
بوده است ولی در جریان بحث حذف می شود. از سوی دیگر 
اصل ۷۱ به مجلــس این اختیار را داده اســت که فقط در 
حدود مقرر در قانون اساســی قانون وضع کند. درحالی که 
اصــل ۲۷ چنین مجوزی بــه قانون گــذار نمی دهد. بدون 
تردیــد ورود به این امر از ســوی مجلس مباحث متعددی 
را از جمله لزوم اخذ مجوز، برخوردهای ســلیقه ای با اصل 
موضوع، تخلفات و مجازات هایی را پیش خواهد کشید که 

می تواند منجر به خدشه به این اصل قانون اساسی شود.
۲- نکته دیگر در باب مســئله آزادی اســت. با مراجعه به 

مشــروح مذاکرات مجلس بررســی نهایی قانون اساسی به یک پرســش و پاسخ از سوی عبدالرحیم 
ربانی شیرازی و سیدمحمد بهشتی (نایب رئیس) برمی خوریم. ربانی شیرازی سؤال می کند «این تشکیل 
اجتماعات و راهپیمایی ها که آزاد است یعنی آزادی مطلق و هیچ گونه قیدی ندارد؟» و بهشتی پاسخ 
می دهد «این مطلب را آقایان گفتند که در اینجا مطلق اســت یعنی آقایان پیشنهاد قید می کنند ولی 
وقتی مطرح شــده به خصوص با توجه به زمینه هایی که مقداری از آن هم در نطق قبل از دستور بود 
نظر ما، نظر گروه و نظر خیلی از دوستان این است که اسلام عزیز ما زمینه آزاد امکان رشد و تجلی اش 
بســیار فراوان اســت» (ص ۷۱۲) و در جای دیگر می گوید «نباید طوری بنویســیم که آنها بتوانند در 
اصلش مداخله کنند (مقصود دولت است) بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند، این نقطه نظر 
ما بود» (ص ۷۱۳). در جای دیگر محمد رشیدیان می گوید: «این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات 
اســت... باید بگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد اســت یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و 
تظاهرات باشــد بعد اگر می خواهید شــرطی بگذارید» (ص۱۷۹۸). همه نمونه های ذکرشــده نشان 
می دهد که مسئله آزادی دغدغه مهمی بوده است که خبرگان قانون اساسی قصد جلوگیری از اعمال 
محدودیت بر آن را داشته اند. در واقع اصل بر آزادی اجتماعات است، آزادی مطلق مگر عدم رعایت 
دو شرط ذکرشده و ازجمله برداشت هایی که می توان از این اصل داشت عدم لزوم صدور مجوز است 
و مهم تضمین این آزادی از سوی دستگاه های ذی ربط است  تا مردم بتوانند آزادانه اعتراض و مطالبات 
خود را بیان کنند. بدون تردید حفظ امنیت تجمعات و جلوگیری از بروز حادثه، نیازمند اطلاع رســانی 
قبلی است و این امر می تواند برگزارکنندگان را در برقراری نظم و تأمین امنیت شرکت کنندگان در تجمع 
یاری رساند. به همین دلیل در برخی کشورها علاوه بر مکان های مورد نظر تجمع کنندگان که نیازمند 
اطلاع رسانی است -نه اخذ مجوز- مکان های از پیش تعیین شده نیز معرفی می شود تا تجمع کنندگان 

بتوانند حتی بدون اطلاع قبلی تجمع خود را برگزار کنند.
۳- نکته مهم دیگر شرط «مخل به مبانی اسلام» نبودن تجمعات است. درواقع آنچه در این خصوص 
مورد بحث قرار می گیرد، مفهوم مبانی اسلام است. در این زمینه در سال ۱۳۷۷ استفساریه ای توسط 
وزارت کشــور از شــورای نگهبان مبنی بر مفهوم «مخل به مبانی اســلام» طرح می شود که شورای 
نگهبان به دلیل مغایرت با آیین نامه داخلی خود به آن پاسخ نمی دهد. در این زمینه برخی معتقدند 
مقصود از مبانی اسلام، همان حقیقت اسلام یعنی توحید و نبوت و معاد است و برخی دیگر احکام را 
نیز به آن علاوه می کنند؛ برخی احکام اولیه و برخی حتی احکام ثانویه را. بدیهی است هرچه تفسیر 
موســع باشــد دایره محدودیت ها افزایش خواهد یافت و هرچه مضیق، منجر به کاهش محدودیت 
خواهد شــد. لذا از این منظر لازم اســت  مجلس مفهوم نزدیک به نیت قانون گذار اساســی را مد نظر 
قرار دهد. بدون تردید در حوزه احکام ثانویه حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد و این اختلافات 
در حوزه فقه به رســمیت شناخته شده و اگر چنین است پس منطق حکم می کند که مجلس نیز این 

اختلافات را به رسمیت بشناسد و در تدوین قانون به این حوزه ورود نکند.
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

چند نکته در باب اصل ۲۷ قانون اساسی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

به نظر می رسد به دلیل تفاوت در مفاهیم، شاخص های ارزیابی 
وضعیت کشور، نظام مســائل و دغدغه های دولت و مردم، شکاف 
دولت -ملت در یک روند زمانــی افزایش یافته و اعتماد اجتماعی 
کاهش پیدا کرده اســت. این گسست از علل مهم وقوع اعتراضات 
اجتماعی در چند ســال اخیر بوده است. پرسش اساسی این است 
که این شکاف ناشــی از چیست؟ چرا ذهنیت ها تا حد بسیار زیادی 
از یکدیگــر متفاوت بــوده که گویی دولــت و مــردم در دو دنیای 
متفــاوت از هم زندگی کرده و از آن ســخن می گویند. چرا به اینجا 
رسیدیم؟ پاســخ های مختلفی به این ســؤال داده شده اما یکی از 
آنها، شــکل گیری حلقه بسته دولت اســت که منجر به این فاصله 
شــده. منظور از حلقه بســته، گروه هایی در درون قــدرت بوده که 
دوره طولانی در مســندهای امور هســتند. همانند انرژی که از بین 
نمی رود، بلکه از شــکلی به شــکلی دیگر در می آیــد، آنان نیز در 
سیســتم با ثبات هستند البته از پستی به پســتی دیگر می روند. این 
ماندگاری ناشــی از توانمندی یا به تعبیری شایستگی نیست بلکه 
بر اســاس وفاداری تعریف می شــود. اگر در همین یکی، دو ســال 
اخیر به تغییرات مشــاغل برخی افراد نگاهی شود، صدق این ادعا 
روشــن می شود. دوام این افراد معمولا از سن بازنشستگی متعارف 
نیــز می تواند بگذرد. خروج آنان از مناصــب در اثر دو امر عدول از 
چارچوب هــای وفــاداری  یا مرگ و اموری مشــابه آن رخ می دهد. 
ویژگی دیگر این افراد و ســازمان ها، عدم شفافیت و نظارت ناپذیری 
توســط نهادهای مدنی اســت. عملکــرد اقتصادی آنان شــفاف 
نیســت. حوزه های فعالیت اقتصادی، حساب های مالی، چگونگی 
و منطــق فعالیت آنان، تعداد افراد شــاغل، چگونگــی انتصابات 
و موارد مانند آن واضح نبوده و ســازوکاری نیز برای کســب اطلاع 
جهت تحلیل وجود ندارد. در نتیجه امور یادشــده، پاســخ گویی از 
ســوی آنها بی معناســت. تنها راه اطلاع مردم و نهادهای مدنی و 
رسانه ها از عملکرد آنان، گزارش های قطره چکانی   و عمدتا مبتنی 
بر جنبه های خیرخواهانه اســت. عدم شــفافیت و نظارت ناپذیری 
موجب شکل گیری اقتصاد رانتی و انحصاری می شود، فساد نهادینه 
می شود و ابتکار، خلاقیت و نوآوری شکل نمی گیرد. در این اقتصاد، 
بخــش خصوصی واقعی بخش ضعیف بــوده و بخش خصولتی 
هر روز تقویت می شود. بر اساس مطالب بیان شده، روشن می شود 
تفاوت مفاهیم، شاخص های ارزیابی، نظام مسائل و دغدغه ها میان 
دولت و ملت چرا عمیق تر از گذشــته شــده اســت. اقتصاد رانتی، 
فقدان امنیت سرمایه، عدم تضمین حقوق مالکیت، ضعف فضای 
کسب وکار، گسترش فســاد دولتی و خصوصی موجب کندی رشد 
اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری، خروج سرمایه از کشور و در نهایت 
کاهش ســطح رفاه جامعه، رشد فقر گسترده و شدت فقر و شکاف 

طبقاتی عمیق در جامعه شده و عقب ماندگی را تداوم می بخشد. 
ادامه در صفحه ۵

دلایل گسست دولت -ملت
یـادداشـت

افشین حبیب زاده

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش را در صفحه ۲ بخوانید

یادداشتی  از سامان صفرزائی

گفت وگو با هیوا قادر، نویسنده  کرد 
به مناسبتِ انتشار «خانه  گربه ها»

بایدن  رسما  براي انتخابات ۲۰۲۴ نامزد شد
بلندپروازي هاي «جو»

داستان یک  شعار عجیب
 در خراسان رضوی

سرگیجهٔ انقلابیِ آصف بیات

محافظت از تنهایی

وداع با آشوت دمیرژیان
 روایتگر زیست مشترک
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محمد مهاجری و محمد خوش چهره در گفت و گو با «شرق» به بهانه ماجراهای استیضاح فاطمی امین، وضعیت کارآمدی در مجلس را ارزیابی کردند

از  سهم خواهی جریان های سیاسی
 تا ضعف های نظارتی در خانه ملت

عبدالرحمــن فتح الهی: مجلس یازدهم بــرای بار دوم تصمیم گرفته اســت تا 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت را به صحن بکشــاند و ســیدرضا فاطمی امین 
را اســتیضاح کند. این عــزم قوه مقننــه برخلاف آبان ماه ســال گذشــته که 
اســتیضاح وزیر صمت رأی نیاورد و او به کارش بازگشــت، سبب شده تا گاهی 
بحــث و جدل های کم ســابقه ای را بین دولــت و مجلس ایجاد کنــد. پیرو این 
نکتــه نمایندگان مجلس هم دچــار نوعی فضای دوقطبــی و چند قطبی درباره 
اســتیضاح وزیر صمت شده اند که به نظر می رســد متأثر از تحرکات جریان های 
حامــی دولت در مجلس و نیز فشــارهای بیرونی از ســوی برخــی جریان های

سیاسی باشد.

 در روزهای اخیر توجه محافل رســانه ای داخلی به این فضای چندپاره، گنگ و مبهم نشــان از آن دارد که 
تداوم وضعیت فعلی بین دولت و مجلس بر ســر فاطمی امین می توانــد در ادامه به دیگر اعضای کابینه هم 
کشیده شود و با توجه به مشکلات بازار خودرو و تورم روزافزون در کنار دیگر مشکلات جاری، ادامه وزن کشی دو 

قوه را تقویت  کند؛ بنابراین نوسان سیاسی موجود در قدرت یکدست شده تقریبا امری اجتناب ناپذیر جلوه 
می کند. در این راســتا با نزدیک تر شــدن به انتخابات مجلس دوازدهم احتمال صف آرایی سیاسی بیشتر 
دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم وجود دارد. از این رو شــاید این میزان از جنجال سیاسی و رسانه ای بر 
سر استیضاح فاطمی امین را باید کاتالیزور تحولات بعدی تلقی کرد. استیضاح وزیر صمت طبق آیین نامه 
داخلی مجلس، احتمالا ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. فارغ از عملکرد فاطمی امین، اگر تلاش مجدد 
بهارستان نشــین ها برای اســتیضاح او این بار هم رأی نیاورد و با تکاپوهای دولت و حامیانش در مجلس، 
فاطمی امین دوباره ابقا شود، این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود چالش های موجود، مجلس با 
رأی ندادن به استیضاح، فاطمی امین را بر صندلی وزارت نگه داشت؟ آیا می توان سناریوی تقسیم وظایف 
را بین دو قوه متصور بود؟ آن گونه که خود فاطمی امین هم در پاسخ به امکان برکناری اش گفته بود «قرار 
بود، شــوخی نکنید!»، حال باید دید تمام این صف آرایی ها از اول شــوخی بــوده یا واقعا مجلس عزم و 
توان برکناری او را دارد؟ در نهایت با هر عینکی که به جنجال های سیاسی و رسانه ای این روزهای دولت 
و مجلس بر ســر ماندن یا رفتن فاطمی امین نگاه شــود، یک آسیب شناسی جدی درباره عملکرد نظارتی 

مجلس یازدهم ضرورت دارد.

گزارش «شرق» از پیامدهای قطع برق و گاز صنایع که هم صنعت را گرفتار می کند و هم ارز آوری را در مضیقه قرار می دهددردسرهای  ارزی  افت  تولید

مهفام سلیمان بیگی: ســردی زمستانی که برخی می گفتند اروپایی ها را زمین گیر می کند، حالا دامن بازار ارز را گرفته اســت و صنایع بزرگ و ارزآور از خسارت های سنگین قطع تابستانه برق و 
سهمیه بندی زمستانه گاز می گویند که در نتیجه آن تزریق ارز این صنایع بزرگ به بازار کاهش داشته است. روزهایی که گروهی نگران اروپا بودند، تولیدات صنایع ارزآور و بزرگ کشور به دلیل کمبود 
تابستانه برق و جیره بندی زمستانه گاز در حال کاهش بود. حالا وضعیت آن روزهای صنایع ایران در بازار ارز نمودار شده و دو مادر صنعت ایران اعلام می کنند که مشکلات زیرساختی در حوزه 

انرژی خسارت سنگینی به آنها وارد کرده است.

در گفت وگوی محمد خوش چهره با «شرق» عنوان شددر گفت وگوی محمد مهاجری با «شرق» عنوان شد
به نماینده ای که 

امضای استیضاحش را پس 
بگیرد، نمی توان اعتماد کرد

سهم خواهی 
جریان های سیاسی مانع 

جدی برای اصلاح کابینه است

    با این بخش نامه  دانشگاهیان، معلمان،  فعالان اجتماعی  
هنرمندان و ایرانیان مقیم خارج هم مشمول عفو می شوند

  در امتداد فرمان عفو گسترده رهبر انقلاب 

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

انا الله واناالیه راجعون 
با اندوه بى پایان به اطلاع دوستان و آشنایان و همکاران گرامى مى رساند که روح بزرگ انسان 

شریف و تاجر امین و خادم مردم شیراز، زنده یاد

 ( حاج حمید سازگارنژاد ) 
« بزرگ خاندان » 

به سوى معبود پرکشید و دوستداران خود را به سوگ نشاند.
مراسم تشییع، تدفین و خاکسپارى: روز پنجشنبه 7 اردیبهشت ساعت 10:30 در بقعه متبرك شاهداعى االله. 

مراسم یادبود: روز جمعه 8 اردیبهشت از ساعت 10 تا 11:30 در سالن مجتمع فرهنگى طوبى
واقع در خیابان خبرنگار حدفاصل پل زرگرى و پل خلیلى برگزارمى گردد.

حضور سروران عزیز موجب سپاسگزارى و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود           
خانوادهاى سازگارنژاد و افشارپور و سایر فامیل هاى وابسته


